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لیلا سیورات، مدرس مدرسه علوم سیاسی پاریس و پژوهشگر غرب آسیا، 
در مقالـــه »هـــدف حماس در غزه، راهبرد منتج به جنگ و معنای آن برای 
آینده« که در وب سایت فارن افرز منتشر شده است، به سیر تحول رهبری 
حماس و قدرت گیری نیروهای نزدیک به شـــاخه نظامی حماس و محور 
مقاومت در این سازمان پرداخته است. اگرچه بعضا ادعاهای نادرستی 
نیز در این مقاله به چشم می خورد، اما مهم ترین نکته مطرح شده در آن 
تایید عدم موفقیت رژیم صهیونیستی در حمله به غزه و موفقیت حماس 

در حفظ ساختار خود است. 

از میان بسیاری از جنبه های قابل توجه حمله 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل، 
یکی از مواردی که چندان مورد توجه قرار نگرفته است، »موقعیت مکانی« این 
حمله اســـت. در بســـیاری از ســـال های دهه گذشته، نوار غزه دیگر میدان نبرد 
اصلی مقاومت فلسطین به شمار نمی رفت. تهاجمات مکرر ارتش اسرائیل به 
غزه، از جمله عملیات نزدیک به دو ماهه »تیغه حفاظتی«  در سال 2014، حماس 
را در موضع دفاعی قرار داده بود. به علاوه، دفاع موشـــکی پیشـــرفته  اســـرائیل هم 
یادی بی اثر شود. محاصره  سبب شده بود تا حملات موشکی حماس تا حد ز
غزه هم سبب انقطاع این منطقه از سایر نقاط جهان شده بود. در مقابل، کرانه 
کن  باختری یک میدان درگیری آشکارتر به شمار می رفت. کرانه باختری - و اما
مقدس واقع در اورشلیم - به دلیل گسترش شهرک ها و تهاجمات مکرر سربازان 
و شهرک نشینان اسرائیلی به روستاهای فلسطینی، توجه رسانه های بین المللی 
، کرانه محل  را به خود جلب می نمودند. برای حماس و دیگر گروه های ستیزه جو
مناسب تری برای مقاومت مسلحانه ملی گرایان فلسطینی بود. به نظر می رسید که 
، نیروهای اسرائیلی مشغول  اسرائیل هم چنین باوری دارد زیرا در آستانه 7 اکتبر
زیر نظر گرفتن فلسطینیان در کرانه باختری بودند؛ با این فرض که جز شلیک 

گاه به گاه راکت، خطری از جانب غزه آنها را تهدید نمی کند. 
مرکزیت مجدد غزه ســـوالات مهمی را درباره رهبری ارشـــد حماس ایجاد کرده 
اســـت. پیـــش از ایـــن، تصور می شـــد که حماس عمدتا از خـــارج از قلمرو غزه و 
توسط رهبران واقع در امان، دمشق و دوحه اداره می شود اما این ادراک مدت ها 
است که منسوخ شده است. حداقل از سال 2017، یعنی زمانی که یحیی سنوار 
رهبری حماس را در غزه به دست گرفت، حماس دستخوش یک تغییر سازمانی 
و حرکت به سمت خود غزه شده است. سنوار در کنار کسب خودمختاری بیشتر 
برای غزه از رهبران خارجی حماس، رهبری احیای راهبردی حماس، به عنوان 
یـــک نیروی جنگی در غزه را نیز برعهده داشـــته اســـت. هـــدف او به ویژه انجام 
اقدامات تهاجمی علیه اســـرائیل و اتصال غزه به مبارزات بزرگ فلســـطینی ها 
بوده است. در عین حال، او راهبردهای حماس را با تحولات در کرانه باختری 
و اورشـــلیم، از جمله تنش های فزاینده حول مســـجد الاقصی، هماهنگ کرده 
اســـت. در واقع، محاصره اســـرائیل به طور متناقضی به جای منزوی کردن غزه، 

به بازگرداندن این سرزمین به مرکز توجه جهان کمک کرده است.
 

   مسیریازدمشق
حماس به عنوان یک سازمان سیاسی و نظامی دارای چهار مرکز قدرت است: 
غزه، کرانه باختری، زندان های اســـرائیل؛ جایی که بســـیاری از شخصیت های 
ارشد حماس در آن به سر می برند- و »بیرون«؛ رهبری آن در خارج از غزه. از این 
، رهبری خارجی که دفتر سیاســـی حماس را اداره می کند، عموما بر  چهار مرکز
ابعاد سیاسی تسلط داشته است. در سال 1989، در جریان انتفاضه اول، اسرائیل 
حمـــاس را ســـرکوب کـــرد و رهبران این جنبش را مجبور به فـــرار به اردن، لبنان و 
یه نمود. در حوالی سال 2000، دمشق به مقر اصلی حماس تبدیل شد. این  سور
رهبران از جایگاه خارج از غزه، کنترل شاخه نظامی حماس، موسوم به گردان های 
قســـام را در دســـت داشـــتند. آنها همچنین فرآیندهای دیپلماتیک را با رهبران 
خارجی جلو می بردند و از مساعدت های طیفی از کمک کنندگان خارجی، از 
جمله انجمن های خیریه، کنشگران خصوصی و ایران )پس از آغاز روند صلح 
( بهره می بردند. در این سال ها، رهبران بیرونی بر حماس مسلط  ید و اسلو مادر
بودند. حتی برخی از آنها مانند خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، هم 
در تبعید بزرگ شده بودند. مشعل و دیگر رهبران دفتر سیاسی حماس از امان 
و بعدها از دمشـــق تصمیم به جنگ و صلح می گرفتند و گردان های قســـام در 
گر با دستورات آنها مخالف بودند، باید براساس  سرزمین های فلسطینی، حتی ا

تصمیمات ایشان عمل می کردند. 
یج پس از ترور شیخ یاسین، رهبر معنوی  اما تفوق رهبران خارجی حماس به تدر
این جنبش، توسط اسرائیل در غزه در سال 2004 رنگ باخت. عوامل متعددی 
ســـازمان مســـتقر غزه را قادر ســـاخت تا نفوذ بیشتری به دست آورد. یکی از این 
عوامل پیروزی حماس در انتخابات سال 2006 و تشکیل دولت توسط آن بود؛ 
هم قبل و هم پس از به دست گرفتن کنترل نوار غزه در ژوئن 2007. هنگامی که 
اسرائیل محاصره غزه را تقویت کرد، رهبران داخلی حماس موفق شدند با استفاده 
از تجارت از طریق شبکه مخفیانه تونل های خود درآمد کسب کنند و بنابراین 

وابستگی سازمان در غزه به حمایت »دیاسپورا« کاهش یافت. 
یه به طور خاص حرکت رهبری حماس به سمت  بهار عربی به طور کلی و قیام سور
یه، رهبران این گروه که در  داخل غزه را تســـریع کرد. در آغاز جنگ داخلی ســـور
یه و شورشیان سنی  یم سور دمشـــق مســـتقر بودند سعی در میانجیگری میان رژ
داشـــتند. در عین حال، آنها دســـتورات ایران برای نشـــان دادن حمایت بی قید 
یه 2012 درنهایت  یه را رد کردند و در فور و شـــرط از بشـــار اســـد، رئیس جمهور سور
تصمیم به ترک این کشور گرفتند. موسی ابومرزوق معاون دفتر سیاسی، در قاهره 
یم  مســـتقر شـــد و مشـــعل نیز به دوحه رفت و در آنجا از ایران و حزب الله که به رژ
اســـد کمک می کردند، به شـــدت انتقاد کرد. ایران نیز در پاســـخ حمایت مالی 
خود از حماس را در دو مرحله به تعلیق درآورد: در تابستان 2012 و در مه 2013. 
یم  مقطع دوم همان زمانی بود که گردان های قســـام در نبرد قصیر با نیروهای رژ
یه و حزب الله جنگیدند. ایران کمک های اقتصادی خود به حماس را به  ســـور
نصف کاهش داد و از 150 میلیون دلار به کمتر از 75 میلیون دلار در سال رساند. 
این تنش ها، همراه با پراکندگی رهبران، سازمان خارجی حماس را تضعیف کرد. 
غازی حمد، یکی از اعضای ارشد حماس در مصاحبه با من در مه  2013 در غزه 
یادی کرد. من نمی گویم  یه به رهبری غزه کمک ز اظهار داشـــت: »خروج از ســـور
رهبران واقع در غزه از رهبران خارج از غزه پیشی گرفته اند اما اکنون موازنه بیشتری 
بین این دو وجود دارد.«قابل توجه است که با وجود گسست ایجاد شده بر سر 
یه با ایران، رهبری داخل غزه توانست پیوندهای قوی خود با ایران را حفظ  سور
کند. این امر به ویژه در مورد اعضای ارشد گردان های قسام مانند مروان عیسی، 
معاون فرمانده شاخه نظامی حماس در غزه که در هر موقعیت ممکن به تهران 

سفر می کرد، صدق می نمود. 
اســـتقلال فزاینـــده ســـازمان نظامـــی حمـــاس در پرونده گیلعاد شـــلیط، ســـرباز 
اســـرائیلی که در ســـال 2006 ربوده شـــده و به غزه برده شد، نیز مشخص بود. این 

احمد الجعبری، فرمانده وقت گردان های قسام بود که دستور دستگیری شلیط 
کره بر ســـر آزادی او در ســـال 2011  را صادر کرد و به همراه حمد، دســـت به مذا
زد. براســـاس توافق حاصل از این مذاکرات، این ســـرباز اســـرائیلی در ازای 1027 
اســـیر فلســـطینی که در زندان های اســـرائیل به سر می بردند آزاد شد. بسیاری از 
فلســـطینی ها این اقدام را یک پیروزی بزرگ برای حماس در غزه می دانســـتند. 
اسرائیل یک سال بعد الجعبری را ترور کرد و یک حمله نظامی جدید علیه نوار 
غزه به نام عملیات »ستون دفاعی« را آغاز کرد. در همین حال، عملیات های 
نظامی مکرر اســـرائیل در غزه نقش خود را در تقویت نفوذ گردان های قســـام ایفا 
نمود. این جنگجویان که در خط مقدم جبهه غزه قرار داشـــتند، می توانســـتند 
برخلاف رهبری خارجی که به طور فزاینده ای به حاشـــیه رانده شـــده بود، نقشی 
محوری در مبارزه با اســـرائیل داشـــته باشـــند. با توجه به اهمیت روزافزون این 
گردان ها، سه تن از اعضای آن در سال 2013 به عضویت دفتر سیاسی حماس 
درآمدند و همین مســـاله به شـــاخه مســـلح حماس نقشـــی جدید و مستقیم در 

تصمیم گیری های سیاسی داد. 
با ادامه محاصره، غزه به عنوان یک سرزمین نمادین و محل ایثار نیز اهمیت پیدا 
کرد. رهبران سیاسی حماس هم برای تقویت مشروعیت خود باید به این مساله 
اذعان می کردند. مثلا خالد مشعل که در آن زمان نامزد انتخاب مجدد به عنوان 
رئیس دفتر سیاسی حماس بود، در سال 2012 برای بزرگداشت بیست وپنجمین 
سالگرد تاسیس حماس، برای اولین بار وارد غزه شد و در سخنرانی خود از خون 
شـــهدا و ایثار مادران غزه »ابدی«  ســـخن گفت. او اظهار داشـــت: »من می گویم 
گر ]در حقیقت این[ اولین بار باشـــد که  که به اینجا، به غزه بازگشـــته ام، حتی ا

اینجا هستم؛ زیرا غزه همیشه در قلب من بوده است.« 
اما در ســـال های پس از 2017 بود که غزه به طور فزاینده ای در مرکز رهبری ارشـــد 
حماس قرار گرفت. در آن سال، اسماعیل هنیه که پیش از این رهبری حماس 
در غزه را برعهده داشت، به جای مشعل به عنوان رئیس دفتر سیاسی این گروه 
انتخاب شد. این اقدام راه را برای تقویت روابط بین حماس و ایرانی ها که اکنون 
مســـتقیما با کنشـــگران واقع در داخل غزه ســـروکار داشـــتند، تقویت کرد. هنیه 
درنهایت به دلایل متعددی، از جمله مشـــکلات ســـفر به غزه که به حســـن نیت 
مصر بســـتگی داشـــت، در دسامبر 2019 به دوحه نقل مکان کرد اما خروج هنیه 
همچنین نشان دهنده به قدرت رسیدن سنوار در غزه بود؛ فرمانده نظامی سابق 

حماس که در نفوذ پا به پای هنیه پیش می رفت. 

   تسلیحمجددمقاومت
ســـنوار یک شـــخصیت مهم در تاســـیس شـــاخه نظامی حماس در دهه 1980 
به شـــمار می رود. او ســـپس 22 ســـال را در زندان های اسرائیل گذراند و در آنجا 
به تشـــکیل رهبری حماس کمک کرد. ســـنوار در اکتبر 2011 به عنوان بخشـــی از 
معامله شـــالیط آزاد شـــد. او دیدگاهی پویا و فعال درباره مبارزات مســـلحانه 
، تنهـــا نیـــروی تهاجمی و ابراز قـــدرت می تواند راه را  فلســـطین دارد: از منظـــر او
کـــرات عادلانه تر با اســـرائیل هموار کند. پس از تبدیل شـــدن به رهبر  بـــرای مذا
حماس در غزه، سنوار شروع به عملی کردن دیدگاه های خود نمود. او به دنبال 
اســـتفاده از کنترل حماس بر نوار برای گرفتن امتیازات بیشـــتر از اســـرائیل بود و 
به گســـترش گردان های قســـام ادامه داد. تحلیلگران تخمین می زنند که تعداد 
رزمنـــدگان ایـــن گروه از کمتـــر از 10 هزار نفر در دهه اول قرن جاری، اکنون به 30 

هزار یا بیشتر افزایش یافته است. 
در رده های سیاسی حماس، تنها احمد یوسف، مشاور سابق هنیه، رسما نسبت 
به انتصاب سنوار ابراز تردید کرد. یوسف نگران این بود که قدرت تصمیم گیری 
بیش از حد به ســـرزمین های فلســـطینی منتقل می شـــود و احســـاس می کرد که 
رهبری خارجی باید همچنان اولویت داشته باشد. او همچنین نگران این بود 
که روابط نزدیک سنوار با جناح مسلح حماس بتواند علیه خود این گروه کارساز 
شـــود. یوســـف معتقد بود که این امر می تواند بهانه دیگری را برای اســـرائیلی ها 
یســـم اســـلام گرا در  فراهـــم کنـــد تـــا غزه را صرفا به عنوان بســـتری برای پرورش ترور
نظر بگیرند. اما ســـنوار به زودی ثابت کرد که می تواند به نتیجه مطلوب دســـت 
یابـــد. در ســـال های 2018 و 2019 او با ســـازماندهی تظاهـــرات »راهپیمایی های 
بازگشـــت«  در مرزهای با اســـرائیل، توانســـت به کاهش نســـبی محاصره اعمال 
شده از سوی تل آویو دست یابد. حماس به سرعت از این تظاهرات هفتگی که 
ده ها هزار نفر از مردم غزه را برای اعتراض به محاصره به مرزها کشانده استفاده 
کرد و موشک ها و بالن های آتش زا به سمت اسرائیل روانه کرد. در پاسخ به این 
، اسرائیل درنهایت به مجموعه ای از توافقات رضایت داد که امکان  راهبرد فشار
بازگشایی محدود چندین گذرگاه مرزی و همچنین افزایش کمک مالی قطر به 
غزه برای پرداخت حقوق کارمندان دولت را فراهم می کرد. با این حال، بسیاری 
از فلسطینی ها در غزه و کرانه باختری همچنان نسبت به حماس بدبین بودند و 
حماس را متهم می کردند که از این راهپیمایی ها برای منحرف کردن انتقادات 
کمیت خود استفاده می کند و تنها برای دفاع از منافع خود در غزه  فزاینده از حا

دست به استفاده از زور و قدرت می زند. 
در سال 2021، سنوار از یک فرصت استفاده کرد تا مشکل اعتبار حماس را حل 
کند. در آن زمان، اسرائیل سرکوب خشونت آمیز فلسطینی هایی را که به اخراج 

هموطنان خود از خانه هایشـــان در محله شـــیخ جراح در بیت المقدس شـــرقی 
اعتراض داشتند، آغاز کرده بود. در 20 مه، پس از صدور اولتیماتوم، گردان های 
قسام هزاران راکت به سمت اشدود، عسقلان، بیت المقدس و تل آویو شلیک 
کردنـــد. اســـرائیلی های عرب تبـــار نیز در بســـیاری از شـــهرهای اســـرائیل به طور 
خودجوش برای همبستگی با فلسطینی های بیت المقدس قیام کردند و حماس 
را قادر ساختند تا با فلسطینی های خارج از غزه دوباره ارتباط برقرار کند و خود 
را به عنوان محافظ شهر مقدس معرفی کند. از آن زمان، هر زمان که فلسطینی ها 
در بیت المقدس یا کرانه باختری تظاهرات می کنند، نام ابوعبیده، سخنگوی 

گردان های قسام در شعارها سر داده می شود. 
نکته قابل توجه این است که ارتباط روزافزون رهبری غزه با فلسطینیان خارج از 
غزه اندکی پس از عادی سازی روابط بحرین، مراکش و امارات متحده عربی با 
اسرائیل صورت گرفت. این کشورهای عربی با ورود به این توافقات- موسوم به 
توافقنامه ابراهیم- که با میانجیگری ایالات متحده حاصل شده بودند، در واقع 
اعلام کردند که علی رغم دورنمای احتمالی الحاق کامل کرانه باختری توســـط 
ک خود، آماده برداشـــتن چنین گامی هستند. برای فلسطینی ها  اســـرائیل به خا
این امر به عنوان یک خیانت تلقی می شد. بنابراین، در لحظه ای که کشورهای 
عربی این پیام را ارســـال می کردند که دیگر از فلســـطینی ها دفاع نخواهند کرد، 
حمـــاس در غـــزه در حـــال دفـــاع از کرانه باختـــری و بیت المقدس بود. از ســـال 
2021، حماس همچنین در همبستگی با فلسطینی ها علیه تهدیدهای فزاینده 
اسرائیل ضد مسجد الاقصی، نماد ملی فلسطینیان، اقدام کرده است. عملیات 
7 اکتبر حماس هم - که آن را طوفان الاقصی می نامد - بخشی از همین منطق 
اســـتفاده از نیروی تهاجمی برای دفاع از ســـرزمین های فلسطینی به عنوان یک 
کل است. قابل توجه است که به نظر می رسد تصمیم برای این حمله از درون 
ســـازمان غـــزه حمـــاس گرفته شـــده اســـت و رهبری خارجی ایـــن جنبش در آن 

مداخله ای نداشته است. 

   گفتنیکداستانمتفاوت
کید  از زمان آغاز جنگ، حماس همچنین یک راهبرد رسانه ای هماهنگ برای تا
بر مرکزیت غزه در مبارزات فلسطینی را نیز به کار گرفته است. مهم ترین مساله 
توانایی این گروه برای برقراری ارتباط با دنیای خارج در طول جنگ بوده است. 
علی رغم قطع اینترنت غزه، بمباران شـــدید اســـرائیل و تخریب زیرساخت های 
مخابراتی در سراســـر این ســـرزمین، حماس به پخش اطلاعات از میدان جنگ 
ادامـــه داده اســـت و به طور مداوم بـــه ارائه ضدروایت های مطرح در گزارش های 
رسمی اسرائیل می پردازد. گردان های قسام و سازمان غزه حماس با انتشار تقریبا 
روزانه ویدئوهایی از انهدام تانک های اسرائیلی و ادعاهای چالش برانگیز درباره 
بیمارستان هایی که به عنوان سپر انسانی استفاده می شوند، ادعاهای اسرائیل را 
رد کرده و نفوذ خود بر پوشش رسانه های بین المللی از این جنگ را حفظ کرده اند. 
به نظر نمی رسد که رهبران مستقر در دوحه حماس در این کمپین اطلاعاتی که از 
غزه دیکته و هدایت می شود، دخالت داشته باشند. برخلاف ارتباطات حماس 
در جریان عملیات »سرب گداخته« - حمله اسرائیل به غزه در سال های 2008 و 
2009- این رئیس دفتر سیاسی حماس نیست که در مورد رویدادهای میدانی از 
خارج از غزه اظهارنظر می کند بلکه اکنون یک رهبر نظامی - ابوعبیده - است 
که از خود غزه به روایت می پردازد. در واقع به طور فزاینده ای آشکار شده است 
که سنوار و بقیه رهبران حماس در غزه، به آن دسته از اعضای این جنبش که در 
دوحه و در مکانی راحت و مجلل و رها از درگیری زندگی می کنند، به دیده تحقیر 
، نمایندگان حمـــاس در لبنان نقش مهمی در جنگ  می نگرنـــد. از ســـوی دیگر
اطلاعاتی کنونی داشـــته اند. اســـامه حمدان، رئیس سابق بخش روابط خارجی 
حماس و یکی از برجســـته ترین چهره های دفتر سیاســـی، اکنون کنفرانس های 
مطبوعاتی منظمی را در بیروت برگزار کرده و روایت های اسرائیل از جنگ را به 
چالش می کشد. برخلاف دیگر شخصیت های حماس که بیم آن را داشتند که 
سنوار بیش از حد به گردان های قسام نزدیک باشد، حمدان همگرایی جناح های 
غیرنظامی و نظامی حماس را کاملا طبیعی می دانست. او همچنین با دیدگاه 
سنوار موافق است که تنها استفاده از زور می تواند به آرمان فلسطین کمک کند 
)در مصاحبه ای که در سال 2017 با حمدان در بیروت انجام دادم، او قیاسی را با 
رهبری خود اسرائیل انجام داد و خاطرنشان ساخت: »رهبران سیاسی اسرائیل، 
، همه قبل از اینکه مسئولیت های سیاسی  ، رابین، باراک یا پرز اعم از نتانیاهو

را برعهده بگیرند، فرمانده جنگی بودند.«(
حمـــدان در اظهـــارات خـــود به دنبال آن بوده اســـت که این جنگ را نه به عنوان 
نبرد حماس، بلکه به عنوان یک مبارزه عمومی برای آزادی فلســـطین به تصویر 
بکشـــد و از بقیـــه جهـــان بخواهـــد کـــه از فلســـطینی ها در برابر آنچه کـــه او از آن 
به عنـــوان »پروژه امپریالیســـت آمریکایی-صهیونیســـتی« یـــاد می کند حمایت 
کننـــد. بـــه گفتـــه وی، حمله 7 اکتبر چندین دســـتاورد را برای فلســـطینی ها به 
همراه داشـــته است: آزادی فلســـطینی های زندانی در اسرائیل، کشاندن ارتش 
اسرائیل به یک وضعیت دشوار در روی زمین و تخلیه اجباری جمعیت اسرائیل 
از شهرهای شمالی هم مرز با لبنان و مناطق اطراف غزه. حمدان مدعی است 
که این مشکلات فزاینده ارتش اسرائیل در عملیات زمینی خود در غزه بود که 

ی برخی از  تل آویو را به توقف درگیری و آزادی اسرای فلسطینی در ازای رهاساز
گروگان های اسرائیلی واداشت. حمدان همچنین معتقد است که اسرائیل به 
این دلیل تصمیم گرفت عملیات نظامی خود را در 24 نوامبر از ســـر بگیرد که 

در مرحله اول نبرد نتوانسته بود به اهداف خود دست یابد. 
روایت حماس در رسانه های رسمی عربی، به ویژه در عربستان سعودی که به طور 
ســـنتی نســـبت به این جنبش موضعی خصمانه دارد، بی چالش نمانده است 
اما اظهارات ابوعبیده و حمدان تاثیر قابل توجهی هم در فلســـطین بزرگ و هم 
در میان جمعیت عرب کشورهای همسایه داشته است؛ جمعیتی که ممکن 
اســـت برخی از آنها نســـبت به قبل از جنگ احســـاس همبســـتگی بیشـــتری با 
این گروه داشته باشند. حماس با عملیات خود، نشان داده است که اسرائیل 
شکست ناپذیر نیست، دقیقا برخلاف سازمان آزادی بخش فلسطین که بسیاری 
از فلسطینی ها احساس می کنند برای پیشبرد اهداف آنها کم کاری کرده است. 
ی را برای  گر هزینه بالایی هم داشـــته باشـــد، پروژه آزادساز حمله حماس حتی ا
فلسطینیان ملموس کرده و با تحریک اسرائیل به تهاجم ویرانگر و کشتار گسترده 
غیرنظامیان، توجه جهانی فوق العاده ای را به وحشیگری اشغالگران اسرائیلی 
و کنترل آن بر ســـرزمین های فلســـطینی جلب کرده اســـت. این نتایج احتمالا 

پیامدهای عمیقی برای آینده درگیری خواهد داشت. 
در هفته های پس از آغاز حمله حماس، بیشتر توجهات بین المللی بر قتل عام 
بی سابقه غیرنظامیان اسرائیلی متمرکز شده بود اما آنچه که این حمله در مورد 
تغییرات استراتژیک در درون خود حماس را آشکار کرد، بسیار کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اســـت. عملیات 7 اکتبر با وادار کردن اســـرائیل به راه اندازی جنگی 
عظیم در غزه، درک غالب از غزه را به عنوان سرزمینی که از اشغال اسرائیل آزاد 
شده و وضعیت موجود آن به عنوان یک منطقه منزوی که می تواند برای مدت 
نامعلومی حفظ شـــود، برهم زد. علی رغم هزینه ســـنگین جنگ برای خود غزه، 
حمـــاس بـــه اهداف خود، از جمله قرار دادن غزه به عنوان یک قطعه کلیدی در 
مبارزات آزادی بخش فلســـطین و رســـاندن این مبارزه به مرکز توجه بین المللی، 

رسیده است. 
جنگ غزه همچنین ســـبب شـــده اســـت تا این جنگ هم به برخی از تروماهای 
یخی آنها افزوده شـــود. جابه جایی اجباری جمعیت غزه به  اصلـــی تجـــارب تار
انتهای جنوبی نوار ساحلی که توسط اسرائیل به عنوان یک اقدام بشردوستانه 
اضطـــراری ارائـــه می شـــود - و همچنین طرح هایی که در دولـــت نتانیاهو برای 
جابه جایی اهالی غزه به صحرای سینا وجود دارد - سبب شده است تا وضعیت 
کنونی این منطقه در چهارچوب گسترده تر اخراج فلسطینی ها که از سال 1948 
شروع شده است، معنا یابد. تلاش های کنونی برای جابه جایی یا حذف اهالی 
غزه بســـیار مهم هســـتند زیرا بیشتر کســـانی که مجبور به مهاجرت می شوند، از 
اعضای خانواده هایی به شمار می روند که پیشتر بر اثر بحران 1948 طعم آوارگی 
را چشیده اند. برای بسیاری از آنها - از جمله صدها هزار نفر که از ترک بخش 
شمالی نوار امتناع کرده اند - این وضعیت همان تکرار تحولات خشونت بار قبلی 
است و تنها راه برای جلوگیری از خطر »نکبت« دوم این است که علی رغم موج 

عظیم تخریب ها، همچنان در غزه باقی بمانند. 
در شرایطی که غزه بار دیگر پس از پایان آتش بس هفت روزه زیر گلوله باران شدید 
قرار گرفته است، اسرائیل و ایالات متحده درباره سناریوهای مختلف برای »روز 
گرچه این دو کشور در مورد بسیاری از موضوعات، از  بعد«  گفت وگو می کنند. ا
کمیت محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین بر  جمله امکان حا
یشه کن  غزه )که اسرائیل آن را رد می کند( اختلاف نظر دارند اما هر دو درباره ر
کردن کامل حماس مصمم هســـتند اما خود این هدف ممکن اســـت مبتنی بر 
کنون،  درکی از ســـازمان باشـــد که واقعیت فعلی آن را در نظر نگرفته اســـت. تا
علی رغم یورش پنج هفته ای یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان - که طی 
کثریت قریب به اتفاق مردم غزه مجبور به ترک خانه های خود شده و بیش  آن ا
یشه کنی را  از هفده هزار نفر نیز کشته شده اند- حماس نشانه های اندکی از ر
از خود نشان داده و حتی توانسته همچنان موجودیت خود را حفظ کند. این 
گروه همچنین استقلال خود را از رهبری خارجی سازمان و متحدان عرب خود و 
همچنین ایران که درباره حمله 7 اکتبر به آن اطلاع نداده بود، اعلام کرده است. 
، با رهبری  توانایی سازمان غزه برای باقی ماندن یک نیرو حتی در حال حاضر
یافته، حضور رسانه ای و شبکه ای از حمایت، تمام بحث های  بسیار ساختار

کنونی درباره حکومت آینده نوار غزه را زیر سوال می برد. 
توانایی این ســـازمان برای حفظ خود به عنوان یک نیروی موثر حتی در شـــرایط 
یافته، حضور رسانه ای و شبکه  پشتیبانی  ، همراه با رهبری بسیار ساختار حاضر
قوی، تمام بحث های جاری درباره حکومت آینده نوار غزه را زیر سوال می برد. 
کامـــی نیروهـــای نظامی خـــود در نیل به  اســـرائیل در مقطـــع کنونـــی و پـــس از نا
اهداف شان در غزه، عملیات نظامی اش را در کرانه باختری از طریق حملات 
روزانه، دستگیری های دسته جمعی و سرکوب های گسترده افزایش داده است 
اما این اقدام نه تنها چشم انداز جنگ دو جبهه ای را پس از سال ها تلاش اسرائیل 
برای جداسازی اراضی اشغالی فلسطین از نوار غزه افزایش می دهد، بلکه ممکن 
اســـت ســـبب شود تا ارتش اسرائیل به پیشبرد هدف حماس برای پیوند مجدد 

غزه با مبارزه گسترده تر برای آزادی فلسطین کمک کند. 
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